
 1 انگليسيزبان 

كنـد چـون گمـان     وقع پروين مشكلي دارد، از مـن درخواسـت كمـك مـي    ـ هر م» 2«گزينه  -1

  تر هستم. كند من از او باهوش مي

 = clevererتوضيح: مقايسه نابرابر بين دو نفر يا دو چيز از درجه تفضيلي است. در ضـمن  

more clever دانيم با صفات تفضيلي  طور كه مي و همانthan رود، پـس گزينـه    كار مـي  به

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر ـ مقايسه صفات) (متوسط)است. صحيح » 2«

ام را فراموش كردم، به كلاس دير رسـيدم و بـدتر از همـه بـراي      پشتي ـ من كوله» 4«گزينه  -2

  آزمون كتاب اشتباهي را مطالعه كردم.

هاي صفت عالي است، چون به مقايسه بين يك نفر يـا يـك چيـز بـا      از نشانه of allتوضيح: 

  را انتخاب كنيم. » 4«ضاي داخل يك گروه اشاره دارد، پس بايد گزينه ساير اع

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر ـ مقايسه صفات) (متوسط)

  ـ» 3«گزينه  -3

  توانم الان با تو حرف بزنم. الف: من خيلي گرفتارم، بنابراين نمي

  ب: باشه، من تا نيم ساعت ديگر برخواهم گشت.

ال براي انجام كاري در آينده، بـا زمـان آينـده سـاده بيـان      گيري در لحظه ح توضيح: تصميم

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر ـ زمان آينده) (متوسط)را انتخاب كنيم. » 3«شود، پس بايد گزينه  مي

  كنيد چون او آن را براي بار دوم توضيح نخواهد داد. توجهگويد  چه معلم مي ـ به آن» 4«گزينه  - 4

  ) علاقه2  ) بيان، اصطلاح1

  ) توجه4  ) دانش، معلومات3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (آسان) pay attention toنكته: توجه كردن به 

ا وقتـي هزينـه را       » 2«گزينه  -5 در نظـر  ـ ما قصد داشتيم خودمان ماشـين را تعميـر كنـيم، امـ

  ، تصميم گرفتيم به يك مكانيك بدهيم آن را براي ما تعمير كند.گرفتيم

  ) در نظر گرفتن2  ) شناسايي كردن1

  ) تصحيح كردن4  ) گزارش دادن3

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  من، مسي بهترين فوتباليست در جهان است. نظرـ به » 3«گزينه  -6

  ) كيفيت2  ) تمرين، ورزش1

  ) طول عمر4  ) ايده، نظر3

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

ان را به منزل جديد بردم، اما چنـد وسـيله مانـده كـه     تر وسايلم ـ ديروز من بيش» 1«گزينه  -7

  .آوري كنم جمع

  ) مطلع كردن2  آوري كردن ) جمع كردن، جمع1

  ) تقسيم كردن4  ) اتفاق افتادن3

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

كه چطور اين تمرين را انجـام دهـيم بـه مـا      زحمت در مورد اين ـ ممكن است بي» 1«گزينه  -8
  كنيد. اي توصيه

  ) اندام، ارگان2  ) توصيه، نكته، اشاره1

  ) عنصر4  ) اصطلاح، نيمسال3

 (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ترجمه كلوزتست

گري اسميت ديروز هجدهمين سالگرد تولـدش را جشـن گرفـت. او از زنـده بـودنش خيلـي       
نيـا ـ بـالا رفـت كـه      كـوه بريتا  تـرين  مرتفعنويس ـ   خوشحال است. در ماه مارس امسال از بن

دوسـتانم بـه خـاطر    «راهش را گم كرد و سـه روز را در هـواي منجمدكننـده سـپري نمـود.      
در نخسـتين  .» نجـات دادنـد  تجهيزات فراوانم به من خنديدند، ولي همين تجهيزات جان مرا 
اي نزديك رفت. صـبح روز بعـد    شب، هوا آنقدر نامساعد بود كه او براي گذراندن شب به خانه

  او آن خانه را ترك كرد اما به زودي دچار دردسر گرديد. 10ت ساع

هـاي   گـروه » . قادر نبودم حركت كنم.آسيب ديدندمن از يك صخره سقوط كردم و زانوهايم «
نجات براي يافتن گري عازم كوهستان شدند و در ساعت يك بامـداد او را پيـدا كردنـد. يـك     

چندين عمل جراحي بر روي او صـورت گرفتنـد. او    جا بالگرد وي را به بيمارستان برد و در آن
 »نه به تنهايي. خواهم رفتدفعه بعد با دوستانم «گفت: 

هاي بريتانيا مقايسه شـده اسـت، پـس بايـد از      نويس با ساير كوه ـ توضيح: كوه بن» 2«گزينه  -9
  (معتمدي) (كلوز تست) (متوسط)درجه عالي باشد. 

  ـ» 1«گزينه  -10

  ن) حمل كرد2  ) نجات دادن1

  ) اهدا كردن4  ) توصيف كردن3

  (معتمدي) (كلوزتست) (آسان)

  ـ» 4«گزينه  -11

  ) انداختن، افتادن2  ) دفاع كردن1

  ) صدمه زدن4  ) پمپاژ كردن3

  (معتمدي) (كلوزتست) (دشوار)

  (معتمدي) (كلوزتست) (آسان)به آينده اشاره دارد.  next timeتوضيح:  ـ» 4«گزينه  -12

  ترجمه متن

ان خارجي چيزي است كه اكثر افراد طالب آنند. هر ساله افراد بسـياري  تكلم كردن به يك زب
نمايند. برخي اشخاص با كتب و نوارهاي زبان در خانه  شروع به يادگيري يك زبان خارجي مي

گيرنـد. هـزاران نفـر هـم بـه       هاي راديو و تلويزيون بهره مـي  اي از برنامه كنند. عده تمرين مي
بار زبـان مربوطـه را بـه كـار گيرنـد،       3يا  2اي  ها تنها هفته گر آنروند. ا هاي شبانه مي كلاس

 6كشد تا آن زبان را فرا گيرند، مثل يادگيري زبان در مدرسه. برخي افـراد بـا    مدتي طول مي

اي هم بـراي   تر بياموزند. عده كوشند زبان خارجي را سريع تر مي ساعت مطالعه در روز يا بيش
كنند. اما اكثر افراد  شود، سفر مي زبان مربوطه در آن صحبت مييادگيري زبان به كشوري كه 

پول كافي براي سفر به خارج ندارند. بعضي از اشخاص براي انجام بهتر كارشان به زبـان نيـاز   
عنوان مثال دانشجويان، پزشـكان و دانشـمندان بايـد كتـب و گزارشـات خـارجي را        دارند. به

د ديگر به زبان محتاجند. زبان خارجه خواه به سـرعت  مطالعه كنند. سايرين براي برخي مقاص
آموخته شود خواه به تدريج، به هر حال دشـوار اسـت. لابراتوارهـا و كتـب و نوارهـاي خـوب       

  تواند مؤثر باشد. همگي مفيدند وليكن هيچ چيز به اندازه يك آموزگار خوب نمي

  .انجامد طول مي تقريباً زمان زيادي بهـ يادگيري زبان در مدرسه » 1«گزينه  -13

  سازد ) كودكان را براي زندگي مهيا نمي2

  ترين راه براي يادگيري زبان است ) سريع3

  ) (درك مطلب) (دشوار)78(سراسري انساني ـ تر از فراگيري زبان در خانه است  ) سخت4

  ندارند. سفر به كشورهاي انگليسي زبانـ براساس متن، اكثر افراد پول كافي براي » 4«گزينه  -14

  هاي زبان شبانه ) شركت در كلاس2  ) انجام بهتر امورشان 1

  ) (درك مطلب) (متوسط)78(سراسري انساني ـ ) مطالعه كتب و گزارشات خارجي 3

مـؤثرترين روش   كمك يك معلـم خـوب  يابيم كه يادگيري زبان با  ـ از متن درمي» 2«گزينه  -15

  شود. محسوب مي

  به ساير كشورها) سفر 3  )  استفاده از لابراتوار و نوار 1

 ) (درك مطلب) (متوسط)78(سراسري انساني ـ ) كتب و گزارشات مفيد 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


